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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
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ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من هندوانه هستم. سرخ و شيرين و آبدار! مي داني چرا امروز پيش تو آمده ام؟! چون امشب 
شب يلدا است. بلندترين شب سال. وقتي فردا صبح از خواب بيدار شوي، فصل زمستان 
شروع شده است. مردم ايران، شب يلدا را جشن مي گيرند. به ديدين هم مي روند، هندوانه 
و آجيل مي خورند و با حرف هاي خوب، همديگر را شاد مي كنند. من تمام تابستان و پاييز را 

منتظر ماندم تا شب يلدا بشود و پيش تو بيايم. حالا 
در اين شب قشنگ، دست مرا بگير و براي ورق 

زدن مجله، با من بيا ...  
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يكي بود، يكي نبود. پاييز بود و باد و باران. گنجشك بال هاي خيسش را تكان داد 
تا پرواز كند، اما باران آن قدر شديد بود كه گنجشك هرچه كرد نتوانست بپرد. باد 
مي وزيد و از سرما مي لرزيد. گنجشك به دنبال پيدا كردن جايي گرم و راحت به راه 
افتاد. پاهاي كوچكش در گِل فرو مي رفت و راه رفتن برايش سخت و سخت تر 
مي شد. هوا كم كم تاريك شد. گنجشك برگ بزرگي را ديد كه روي زمين افتاده 
بود. با خوش حالي به طرف برگ دويد و زير آن پنهان شد. زير برگ گرم نبود 
برد.  خودش  با  را  برگ  و  وزيد  باد  ناگهان  بود.  باران  زير  ماندن  از  بهتر  اما 
گنجشك دوباره راه افتاد. خيس و سرد و خسته. هوا تاريك بود و او هيچ جا را 
نمي ديد. ناگهان به پتوي گرمي رسيد. آرام زير پتو رفت و آسوده از باد و باران 

خوابيد.
 صبح وقتي كه چشمش را باز كرد، دو تا چشم براق ديد كه به او نگاه مي كرد. 

گنجشك تمام شب را زير دم گربه خوابيده بود. گنجشك از ترس زبانش بند آمده 
بود و نمي دانست چه بگويد. گربه با عصبانيت دمش را از روي گنجشك كنار كشيد 



5



6

كرد  باز  را  بال هايش  گنجشك  بخير!»  گفت:«صبح  و 
كه پرواز كند، اما گربه با پنجه هايش بال او را گرفت. 
گنجشك از ترس چشم هايش را بست تا دندان هاي تيز 
گربه را نبيند ... ناگهان يك قطره آب فتاد روي نوكش. 

بعد قطره اي ديگر و قطره هايي ديگر ... 
فرار  به  پا  و  كرد  ميو  ميو  و  شد  خيس  گربه 
گذاشت. گنجشك به بالاي سرش را نگاه كرد 

و درخت را ديد كه در باد تكان مي خورد. درخت 
آخرين قطره هايي را كه از شب باراني روي شاخ و 
برگش مانده بود، بر سر گربه ريخت تا گنجشك 

دوباره بتواند پرواز كند. 
و گنجشك پرواز كرد، چون درخت دوست او بود.
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من و حسين در خانه ي مادربزرگ بوديم. ما يك جعبه ي كادويي توي كمد ديديم. به حسين 
گفتم:«شايد مادربزرگ اين را براي ما گرفته باشد!» اما هرچه منتظر شديم مادربزرگ كادو را 
به ما نداد. مادربزرگ چادرش را سر كرد، جعبه ي كادويي را از كمد برداشت و به من و حسين 
ــه مهماني برويم.» پرســيدم:«كجا مي رويم؟»  گفت:«كفش هايتان را بپوشــيد. مي خواهيم ب
مادربزرگ گفت:«يادت هست سال پيش تو و حسين به خانه ي همسايه رفتيد و درخت كاج 
چراغاني شده ي او را تماشا كرديد؟» گفتم:«بله! همان همسايه ي شما كه مسيحي است و روز 
تولد حضرت عيسي (ع) روز عيد آن هاست» مادربزرگ گفت:«حالا من و تو و حسين به ديدن 
ــم برايش مي بريم.» گفتم:«اين هديه مال اوســت؟» مادربزرگ  ــم و اين هديه را ه او مي روي
همين طور كه بند كفش هاي من و حســين را مي بســت گفت:«ســال ها پيش حضرت امام در 
كشور فرانسه بودند و هر سال روز تولد حضرت عيسي (ع) امام بسته هاي كوچكي از هديه هاي 
مختلف تهيه مي كردند و به خانه ي همسايه هاي مسيحي شان مي فرستادند. با اين كار ، امام 
به آن ها احترام مي گذاشــتند. براي همين همه ي آن ها امام را دوست داشتند. گفتم:«كادو را 
بدهيد من بگيرم.» مادربزرگ گفت:«اگر اين را به دست تو بدهم، حسين هم مي خواهد آن را 
بگيرد و داد و دعوا مي شــود. خودم دســتم مي گيرم!» آن روز ما به مهماني رفتيم به جشن عيد 

دوست مسيحي مادربزرگ.
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من كه به اين قشنگي ام
با پرو بال رنگي ام

يكه خروس جنگي ام
قوقولي قوقو

ببين ببين تاج سرم
ببين ببين بال و پرم
اين قد و بالا و برم

قوقولي قوقو

منم خروس خوش صدا
هميشه بانگ من به پا

ببين مرا ببين مرا
قوقولي قوقو

دهم هميشه آب و دان
به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان 
قوقولي قوقو 

 عباس يمني شريف
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جدول را كامل و رنگ كن.
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باد زمستاني!...آهباد زمستاني!...آه
تو در گوش درخت چه گفتي؟تو در گوش درخت چه گفتي؟

كه از قصه ي تودرخت هنوز خوابِ خواب هست. كه از قصه ي تودرخت هنوز خوابِ خواب هست. 

 سرور كتبي
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 و  و  سه تا اژدهاي كوچولو بودند كه در كنار مادرشان  

، بازي كردن را خيلي  زندگي مي كردند.   خوابيدن را خيلي دوست داشت.  

دوست داشت.   هم خوردن را خيلي دوست داشت و   هرسه بچه اش را خيلي 

دوست داشت. يك روز   بالاي كوه ايستاده بود كه ديد گردباد بزرگي به آن ها نزديك 

مي شود، او بچه هايش را صدا زد و گفت:«عجله كنيد! بايد به غار برويم.»   گفت:«صبر 
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كنيد تا من غذايم را تمام كنم.»   سرش را بلند كرد و گفت:«صبر كنيد تا من كمي 

بخوابم.» و   آن قدر سرگرم بازي بود كه اصلاً صداي مادرش را نشنيد.   خيلي نگران 

بود. براي همين هم فكري كرد و گفت:«بچه ها! يك بازي خوب!»   فوري پيش مادرش 

آمد و گفت:«چه بازي؟»   گفت:«بازي بدو، بخور، بخواب!»   گوش هايش تيز شد 

و گفت:«چي را بخوريم؟!»   پرسيد:«كجا بخوابيم؟»   خنديد و گفت:«غذاهايي 

را كه در غار گذاشته ام بخوريد و در جاي گرم و نرمي كه برايتان آماده كرده ام بخوابيد!»   

گفت:«پس بازي چه مي شود؟»   گفت:«بازي ما، مسابقه تا رسيدن به غار است! هركس 

،  ،   به سرعت به طرف  زودتر برسد، برنده است!» اين طوري شد كه  

غار دويدند. و   خيالش راحتِ راحت شد!
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وقتي جوجه از تخم بيرون آمد، هيچ كس را نديد.
او براي پيدا كردن پدر و مادرش راه 

افتادو رفت  به چمنزار
آقا خروسه جوجه ها را شمرد و فهميد كه يكي از 

آن ها كم است.

پس خروس به همراه مرغ ها رفت تا او را پيدا كند.
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پيشي كوچولو، جوجه را در چمنزار ديد و 
آرام به طرف او رفت.

همين موقع همستر از پشت علف ها بيرون 
آمد و گفت:«پيشي كوچولو مراقب باش! آقا خروسه 

دارد مي آيد!»

او جوجه ها را به صف كرد و گفت:«از اين به بعد 
همه در كنار من حركت مي كنيد و هيچ كدام تنهايي به 

هيچ جا نمي رويد!»
درست همين موقع آقا خروسه، جوجه 

كوچولو را ديد!
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اين گاو گرسنه است و مي خواهد علف بخورد، 
مدادت را بردار و راه را به او نشان بده.
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شكل ها  را از روي خط قرمز قيچي كن.
پشت تصوير برگ هاي درخت چسب مايع بزن و آن را به تنه ي درخت بچسبان.

اگر ستاره را هم بالاي آن بچسباني، درخت كاج زيباي تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

بازي بازي، بازي بازبازي بازي، بازي باز
پاهاي خاله درازهپاهاي خاله درازه

خاله تا بخواي خال دارهخاله تا بخواي خال داره
پر مي زنه، بال دارهپر مي زنه، بال داره

مي پره بالامي پره بالا
زود مي رسهزود مي رسه
خونه ي ماخونه ي ما

آواز مي خونه، كلكهآواز مي خونه، كلكه
خاله خاله جون جيرجيركه!خاله خاله جون جيرجيركه!




